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درگذشت مهرداد ابروان

گــروه هنر: مهــرداد ابروان، مــدرس، منتقد و  �
بازیگر، صبح یکشنبه، دوم اردیبهشت، دار فانی را 
وداع گفت. مهرداد ابروان، منتقد، مدرس، بازیگر 
و کارگردان تئاتر، اوایل صبح دوم اردیبهشــت ماه 
در خوابگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 
دچار ســکته قلبی شــد و دار فانی را وداع گفت. 
مهرداد ابروان عضو هیئت علمی گروه آموزشــی 
هنر و ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
بوشهر بود. این هنرمند متولد ۱۳۴۳ شیراز و دارای 
مدرک کارشناسی ارشــد از دانشگاه تربیت مدرس 
بــود و کارگردانی آثاری مانند «شــتر خوش باور»، 
«مرداب نشــینان»، «کبودان و اسفندیار» و «اسب» 

را برعهده داشت.
ابروان در نمایش های «آنجا، آن ســوی کلام» 
به کارگردانی مجید سرســنگی، «سیزیف و مرگ» 
بــه کارگردانی مجید سرســنگی، «یکی بود، یکی 
نبود» بــه کارگردانــی مجید سرســنگی، «دفینه 
گندم» به کارگردانی ســیدرضا شانه سازشــیرازی 
و مجموعه هــای تلویزیونی «زیر گنبــد کبود» به 
کارگردانــی ایرج طهماســب و هرمــز هدایت و 
«خاکســتر و باد» به کارگردانــی جهانبخش لک 

به عنوان بازیگر حضور داشت.

یاد

اتحادیه خودي ها و شوق 
جهاني شدن!

به نظر مي رســد که «جشــنواره جهاني فیلم  �
فجر» در این چندســالي که به طور مســتقل، در 
زماني جدا از دهه فجر برگزار مي شــود، به تدریج 
تعدادي مخالف جدي پیدا کرده اســت. در مورد 
نقاط مثبت و منفي منفك شــدن این جشــنواره از 
بخش داخلي مي توان بحث اساســي کرد که در 
این یادداشت جایش نیســت. قاعدتا هر رویدادي 
که بتوانــد زمینه ســاز ارتقاي فرهنگــي و ارتباط 
هرچه گسترده تر با جامعه جهاني شود را باید ارج 
نهاد. در شــرایطي که از طریق سینما مي توان به 
یك زبــان فراملیتي در جهت پیونــد فرهنگ ها و 
قومیت ها و هم صدایي با مفاهیم عمیق انســاني 
رسید، موضع گیري منفي، جناحي و افراطي نسبت 
بــه این گونه رویدادها فاقد هرگونه توجیه منطقي 
است. پس لااقل شخص نگارنده با نفس برگزاري 
جشنواره جهاني فیلم فجر با درنظرگرفتن بضاعت 
ما در موقعیــت کنوني و میــزان محدودیت ها و 
خطوط قرمز که مانع از رسیدن چنین جشنواره اي 
بــه اســتانداردهاي واقعــي جهانــي مي شــود، 
مشــکلي ندارد. ما در فاصله ســال هاي ۵۰ تا ۵۶ 
قبل از انقلاب «جشــنواره جهاني فیلم تهران» را 
داشــتیم که با توجه به بنیه مالي وزارت فرهنگ 
و هنــر در آن دوران و نبود سانســور و محدودیت 
نمایشــی بعضی فیلم ها و تنوع در برنامه ریزی و 
حضور میهمان های سرشــناس خارجی، قابلیت 
تبدیل شــدن به یک جشــنواره رده «الف» را پیدا 
کــرده بود. در نگاهــی واقع بینانه، این جشــنواره 
برای قشر فرهنگی و دانشجو و علاقه مندان جدی 
سینما به صورت یک پاتوق فرهنگی درآمده بود و 
همه ساله در ماه آبان با شوروشوق برای برگزاری 
آن لحظه شــماری می کردند. امــا باید بپذیریم که 
شــرایط حاکم بر جامعه ما در ســال های اخیر و 
بحران و تحریم اقتصادی که امکانات معیشــتی 
شــمار قابل توجهی از اقشار مطرح را مختل کرده 

است، قابل قیاس با آن دوران ماضی نیست.
روی همین اصل، به طــور اجتناب ناپذیری باید 
برخی از مســائل را در چرخه عدالت مدنظر قرار 
داد و از ولخرجی هــای بی مــورد پرهیز کرد. حال 
با ایــن پیش زمینه و واقعیات عینی دوران معاصر 
باید پرسید جشنواره  اي که آن جولان دهي مطلوب 
برای جهانی شــدن را به دلایل مختلف ندارد، در 

چه محدوده ای  باید برگزار شود؟
متأسفانه جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری 
رضــا میرکریمی در این  ســال ها همــواره از نظر 
هزینه ها و ردیف بودجه و شــیوه سیاست گذاری و 
تقسیم کار و مســئولیت های تفویض شده به افراد 
و نحوه برگزاری جلســات آموزشــی و پژوهشی و 
ورک شاپ ها و انتخاب داوران بخش های مختلف 
به گونه ای عمل کرده که به دست مخالف خوان ها 
مستمســک داده اســت. مثلا یکی از اشــکالات 
اساسی این شــیوه مدیریت، انحصاری عمل کردن 
و بهــا دادن به «مونوپولیســم» و عــدم اعتقاد به 
هم فکــری با طیف های مختلــف فرهنگی هنری 
در جامعه ســینمایی است. به همین خاطر، در این 
سه ســال با مجموعه  ثابتی از آدم ها در این حوزه 
استحفاظی رو به رو هســتیم. به عنوان یک نمونه 
قابل ایراد دیگر، چــرا نباید در ترکیب داوران حتی 

یک منتقد سینمایی وجود داشته باشد؟

خرابات
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یکــی در صفحه مجازی اش نوشــته بود «فرانکو 
نــرو» آمده شــبکه چهــار و دارد دربــاره «تارانتینو» 
حرف می زند - همین خودش پارادوکسی است بس 
خنده دار- اما آن طرف میز مصاحبه، کسی نیست جز 
«نادر طالب زاده»! از  آن دســت اتفاقاتی که فقط باید 
ایرانی باشــی تا شــب  و  روزت ساخته شــود؛ اما اگر 

قرار باشــد درباره «فرانکو 
نــرو» چیزی نوشــت، باید 
حــواس را جمــع کرد که 
نوشــته ات  خدای ناکــرده 
شــبیه به بیوگرافی نباشد 
است خوانندگان  بعید  که 
فرهنگــی/ صفحــات 

 سینمایی روزنامه ها، یکی 
از قدیمی تریــن بازیگــران 

ســینمای جهان را نشناســند و لااقل چند فیلم از او 
ندیده باشــند که فیلم هایش نه فقــط اختصاص به 
دوران کلاســیک و مدرن دارد، بلکه در همین دوران 
معاصــر نیز بســیار فیلم بازی کرده که ســلیقه های 
مختلف را دربر می گیرد؛ از فیلمی سطحی و توخالی 
- اما متأسفانه جوان پسند- مانند «جان ویک» گرفته 
تا «جنگ جوی زنجیرگسسته» که نقش کوتاهی در آن 
داشت و البته که روزگاری خودش نقش «جانگو» را 
در فیلمی با همین عنوان، ساخته «سرجیو کوربوچی» 
ایفا کرده بود یا حتی اگر دومین سری «جان سخت» را 
به یاد بیاورید، ژنرال «رامون اســپرانزا» همان «فرانکو 
نرو» اســت؛ اما عمــده شــهرت او – به خصوص در 
ایران- به خاطر وســترن های اســپاگتی است و البته 

فیلم هایــی مثل «کتــاب مقدس» (جان هیوســتن)، 
«تریســتانا» (لوئیس بونوئل) و «سپید دندان» (لوچیو 

فولچی). 
«فرانکــو نــرو»ی ایتالیایــی از معــدود بازیگران 
سینماســت کــه نمی تــوان فیلم هایش را شــمرد و 
حتی اگر منبع تقریبا دقیقــی هم مثل IMDB وجود 
داشته باشــد، ناقص تر از وبگاهی مانند «ویکی پدیای 
ایتالیایی» است؛ اما از آنجا که این بازیگر در کشورهای 
مختلف، فیلم هایی با زبان هــای مختلف بازی کرده، 
به دســت آوردن آمار دقیق آثار او کار مشکلی است و 
فقط می توان بــا این جمله کار خود را راحت کرد که 
او در طول ۵۰ سال گذشته، 
بی کار نبوده و آن قدر فیلم 
بازی های  کــه  کرده  بازی 
دیگر  میــان  در  ضعیفش 
درخشــش هایش پنهــان 
شــده اند. خب! شاید یکی 
از دلایلی که فیلم سازان به 
فیلم هایشان  در  او  حضور 
ســیمای  داشــتند،  علاقه 
زیبای این مرد اســت. «فرانکو  نرو» مانند چند بازیگر 
قدرتمند دیگر کــه خداوند گویی تمام نعمت ها را به 
آنها - یکجا - اعطا کــرده، از چهره زیبایی در جوانی 
برخوردار بوده و همین امر موجب استقبال مخاطبان 
برای تماشــای زیبایی اش –فــارغ از بازی خوبش- بر 
پرده سینما شده است. شــاید حتی بتوان «نرو» را در 
کنار «آلن دلون»، «پاول نیومن» و چند بازیگر ســینما 
که به جز تبحر در فن بازیگری، زیبا هم بودند، قرار داد 
تا جایی که «فدریکو فلینــی» به او می گفته: «تو چرا 
آن قدر خوشــگلی؟ زیادی خوشگلی!» و جالب است 
که این بازیگر کهن سال، پس از آن همه افتخاراتی که 
کسب کرده، تنها افسوسش بازی نکردن در فیلمی از 

«فلینی» است!

در آغاز پدر است، داروندارش را برای خانه ای، با لابد 
و اگر و  هزار شــاید، از دســت داده اســت. خانه ای درکار 
نیست، خانواده در بیم و امیدند که شاید، لابد، اگر خانه ای 
بود برکتی بیابند و سفره ای بیندازند. دخترک  که دانشجو 
است، از خواستگاری سرآمد و شایسته می گریزد. دخترک 
خــوب می داند خانه ای نیســت تا میهمانــی بر خان آن 

بنشــیند. دختر دیگرش قرار 
عاشقی دارد، قرارش باروری 
اســت با عــارف، امــا دریغ 
خانه ای نیســت تــا کودکی 
در آن ببالد، پدربزرگ شال و 
کلاه می خواهد تا در خانه ای 
قریب  ســالمندان،  نــام  به 
قبرســتان به انتظار بنشیند، 
مگــر چنــد ســانتی متر به 

جای جوانان علاوه شــود. کسی از پیروزی کودکانه فرزند 
خردسال خانه شادمان نیســت. این خانه خیلی کوچک 
اســت، پیروزشدن در آن جا نمی گیرد، همه بازنده اند، این 
خانه، خطوطی خیالی و خالی است. با آمدن نور صدای 
ازلی پدر می پیچد و انتها پیش از رفتن در تاریکی، شنیدن 
صدای اوست، این بار پیوسته در ابد. میان دو نور بی رمق، 
داستان یک دودمان روایت می شود در جایی که جایشان 
نیست. روایتی غیرعادی و شگفت انگیز از زندگی میان این 
همه دیوار درهم تنیــده و نزدیک. دیوارها در این نمایش 
بی رحم اند، اسرار پنهان و پلشت را فاش می کنند، رسوا گر 
است دیواری که دیوار نیست، در، پنجره، اتاق، خانه ای که 
خانه نیست. واقعیت مکان زندگی، در نمایش سانتی متر 
به خطوطی تنها تقلیل یافته است، چند واژه بیمار، چند 

شــماره، کنارِ تنِ ســپید و نحیف خطوط در تاریکی کلان 
کیهان، این خطوط بناســت واقعیتِ خانه باشــد. تقلیل 
حقیقت خانه به واقعیت خطوط، حرمت انســان را نگه 
نمی دارد. سینه انسان را می فشرد. پدر گاه وبیگاه می نالد 
از ســنگینی چند خط خیالی که قرار اســت خاتمه اش 
خانه ای دیگر باشــد با ســه اتاق بزرگ. ترجمه خانه پدر 
به کلمات زمینی، می شــود خیالی نامحقق و ناموجود. 
خطوطــی کــه هیــچ دودی از دودمانــش برنخواهــد 
خواســت. پدر که می رود، همه رفته اند همان گوشه ای 
که دیوارهایش رام پدر شــده اند. حرفی نمانده است، جز 
دیدنِ صدای پدر و شــنیدن نگاه بســته اش. پایان، خود 
پدر اســت، در خانــه ای که 
خــط نــدارد، چهاردیوارش 
ناپیداســت، ســقف ناپیدا و 
کف، این همان خانه اســت، 
ابتدای  خانه ای درســت در 
جایــی که هیچ جا نیســت. 
خبری نیســت، نــه از خالی 
خطوط خیالی و نه از ضعف 
ناگزیر زبانی. خانه پدر، اندام 
حقیقت اســت، همان حقیقتِ قطعــی و ناپیدا. نمایش 
سانتی متر، لابد، شاید رؤیای بهشتی گمشده است، توأم با 
درد و بیماری کلمات. نمایش سانتی متر به صدای اوراد 
جماعتی خودخوانــده در میان خطوط خیالی، جادویتان 
می کند. مدت ها از دیدن نمایشــی چنین بی بهره بوده ام، 
ســانتی متر دعوت انسان است به تماشــای قصه ای آن 
سوی مه. سانتی متر به ســیرت زندگی شبیه است، زخم 
این نمایش ضروری است، صورت زخم کریه است، خوب 
تماشــایش کنید، باور کنید برای همــه ما زخم، محتمل 
است. اگر، لابد، شــاید، لبخند زدی، یادت نرود چند چکه 
گریه کن. بین خودمان باشــد، اشــک رمز ورود رؤیاست، 
رؤیای رشــک انگیز خانه ای که نشــانی اش گم شــده در 

سیاهی کلان کیهان. 

بهنــاز شــیرباني: فریم هایــي که روایت عــکاس از 
فیلم هایي اســت که تاریخ ســینماي ایران را ترسیم 
مي کند، نمایشــگاهی ۱۲۰ فریم ماندگار از فیلم هاي 
سینماي ایران در ۱۲۰ سالگي سینماي کشورمان، در 
طبقه ششــم چارســو در حال برگزاری است، جایي 
که ایــن روزها محل رفت وآمد ســینماگران خارجي 
و ایرانــي اســت، در اینجا عکس هایي بــه نمایش 
گذاشــته شــده اســت که با نگاه به هرکدام از آنها 
خاطره فیلم هایي به ذهن متبادر مي شــود که شاید 
خاطره کم رنگي از آنها به جا مانده باشد؛ فریم هایي 
از فیلم هــاي ماندگاري مانند قیصر، باشــو غریبه ای 
کوچک، خانه دوســت کجاســت، دونده و... و البته 
عکس هایي از فیلم هایي که زماني از آنها نگذشــته 
و حاصل نــگاه فیلم ســازان جوان ســینماي ایران 
است. سیف االله صمدیان، از عکاسان خوشنام که این 
نمایشــگاه با هدایت او به سرانجام رسیده است، در 
پاسخ به «شرق» مبني بر اینکه زنده کردن فیلم هایي 
که شاید نگاتیو هاي آنها هم موجود نباشد و نمایش 
عکس هــاي آنهــا به نوعــي بازآفریني و تماشــاي 
فریم هایي اســت که به زودي از بیــن خواهند رفت، 
گفت: «برپایي این نمایشــگاه صرفــا با فکر، انگیزه و 
تلاش و خواســته من نبوده. بدون تعارف اگر کســي 
مثل رضا میرکریمي نبود، قطعا این اتفاق نمي افتاد. 
اگر چنین دبیري نبود که متوجه باشد براي جشنواره 
فیلم باید حاشــیه ها و اتفاقات جانبي را هم در نظر 

گرفت این نمایشگاه برگزار نمي شد».
او ادامــه داد: «ســینما فقط حرکــت تصاویر یا 
تصاویر متحرک نیســت و ســینما از خیلي چیزهاي 
دیگر تشــکیل شده است. به نوعي مي توان گفت پدر 
اصلي سینما عکاسي است. زندگي من تصویر است، 
اسم مجله ام تصویر است و اسم رویدادي که برگزار 

مي کنم جشــن تصویر ســال اســت و انگار همیشه 
دنبال نداشــته هاي تاریخي مان هستم که باید حفظ 
شوند. ما هنوز ملت گوش هستیم تا چشم. متأسفانه 
تصویرســازي ای در ذهن نداریم و تصویرســازي در 

تاریخ و فرهنگ ما جدي نیست».
او در بخش دیگــري از صحبت هایش گفت: «از 
ســه ســال پیش با حمایت رضا میرکریمي، حرکت 
تازه اي را در حاشــیه جشــنواره جهاني فجر شروع 
کردیم و به یــک کار جدید در عرصه تصویرســازي 
رسیدیم. فیلم های «گاو» و «باد صبا» مرمت شدند و 
آن زمان فکر کردم الان وقت آن است که فریم هایي 
از فیلم ها داشــته باشیم و به عنوان عکس هاي فیلم 
به یــادگار بمانند. ایــن فیلم ها عکس هــاي زیادي 
ندارنــد یا اگر هــم داشــتند، در این ســال ها از بین 
رفته  اند، بنابراین نیاز اســت تا آرشیوي از عکس هاي 
آنها داشــته باشــیم. بــا بررســي فریم به فریم فیلم 

مرمت شــده به یک ســري تصاویر جدید رسیدم که 
نامش را عکس هاي عکاسي نشــده گذاشــتم؛ مثلا 
بــراي فیلــم گاو چیزي حدود ۱۵۰ یــا ۶۰ هزار فریم 
عکس دیدم و از فیلم انتخاب کردم و عکس العمل 
آقاي مهرجویي بعد از دیدن نمایشــگاه عکس فیلم 
گاو برایــم جالب بود و خوشــحال بودنــد که فیلم 
بعد از این همه ســال صاحب این تعداد عکس شده 
است». صمدیان در بخش دیگري از صحبت هایش 
درباره نمایشگاه ۱۲۰ فریم از ۱۲۰ سال سینماي ایران 
گفت: «براي عکاســي از فیلم هاي تاریخ ســینماي 
ایران و فیلم هایي که عکســي از آنهــا وجود ندارد، 
عکاسانه به تمام تصاویر فیلم نگاه مي کنم. تابه حال 
براي فیلم هــاي گاو، باد صبا و ناخدا خورشــید این 
اتفاق افتاده است و امسال کتاب این سه فیلم چاپ 

و تا آخر جشنواره منتشر مي شود».
او درباره انتخاب این ۱۲۰ فریم افزود: «با مشورت 

آقاي جمال امید، پژوهشگر و منتقد بزرگ سینما، به 
۱۲۰ کارگردان رســیدیم، از زمان ساخته شــدن اولین 
فیلم ســینمایي در ایران تا به امروز آنها را بررســي 
کردیم و به ۱۲۰ فیلم رســیدیم. انتخاب این فیلم ها 
هم به این شکل بود که هر کارگردان را با فیلمي که 
بیشتر در یادها مانده است ارزیابي کردیم؛ مثل آقاي 
کیارستمي با فیلم «خانه دوست کجاست؟» یا آقاي 
تقوایي با فیلم «ناخدا خورشید» یا آقاي مهرجویي با 
فیلم گاو و... و بعد از انتخاب فیلم ها، انتخاب فریمي 
که فریم عکاسانه تري باشــد و ترکیب و چیدمان به 
شــکلي باشــد که تمامي بازیگران سینماي ایران در 

نمایشگاه دیده شوند هم پروسه سختي بود».
او در ادامــه در پاســخ به این پرســش که براي 
خود او کــدام عکس او را به یاد فیلــم مي اندازد و 
براي او عکس ماندگارتري است؟ گفت: «بسیاري از 
عکس هایي که در این نمایشــگاه مي بینیم من را به 
یاد فیلم هایشــان مي اندازند؛ مثل فیلم کلید، دونده 
یا تصویری از شلیکي که در لحظه اي ناخدا خورشید 
مي کند؛ همان لحظه ثبت شــده است یا نگاه پسرک 
خانه دوست کجاست؟ یا فریم بسیار شاخص سوسن 
تســلیمي در فیلم باشــو غریبه اي کوچک یا لحظه 
خاص تماشاي فیلم در دربار ناصرالدین شاه در فیلم 

ناصرالدین شاه آکتور سینما و...».
صمدیان در پایان گفت: «امیدوارم این روند ادامه 
داشــته باشــد و در ادامه بتوانیم کتاب هاي عکسي 
از کارگردانان شاخص ســینماي ایران داشته باشیم؛ 
مثلا فیلم هاي آقاي کیمیایي با یک نگاه خاص چاپ 
شوند یا مثلا کتابي از تک فریم هاي آثار آقاي بیضایي 
چاپ کنیــم یا حتي جوان هایي کــه کار مي کنند. به 
نظرم بــا این کار مي توان فرهنــگ تأثیرگرفتن از یک 

فریم به جاي یک سکانس را بیشتر معرفي کرد».

گفت و گو با  سیف االله صمدیان

۱۲۰ سال سینماي ایران به روایت تصویر

درباره «فرانکو نرو»
تو چرا آن قدر خوشگلى؟

درباره نمایش سانتی متر
 خانه اى بر خالى خطوط خیالى

فرانــک آرتــا: فقط کافي اســت کــه بر تــارَک فیلمي اســم وَنســا ردگریو 
(Vanessa Redgrave) نشســته باشــد تا آدم را مشــتاق به دیــدن آن فیلم 
کند. او بازیگر محبوبي اســت که در فیلم هاي مهمي مانند «آگرانیســمان» 
(آنتونیونــي)، «مردي بــراي تمام فصول» (فــرد زینه مــان)، «جولیا» (فرد 
زینه مان)، «قتل در قطار سریع الســیر شرق» (ســیدني لومت) و ... به ایفاي 
نقــش پرداخته کــه همچنان دیدني و خاطره انگیز هســتند. بــا این نیت به 
ســراغ فیلم مســتند «دریاي غم»، به کارگرداني ونسا ردگریو رفتم و آن را در 
جشــنواره جهاني فیلم فجر دیدم. واقعیت این است که فیلم بیش از اینکه 
یک اثر هنري ارزشــمند در عرصه مستندسازي باشــد، بیشتر گزارشي بود از 
دغدغه هاي شــخصي این بازیگر کهنه کار سینما؛ دغدغه هاي حقوق بشري و 
انسان دوســتانه که همــواره یکي از علایق بازیگران بزرگ ســینما بوده که از 
شــهرت خود در این مسیر استفاده و در دوره بازنشســتگي خود، تمام وقت 
خــود را براي این کار صرف مي کنند. «دریاي غم» درباره برخورد کشــور ها از 
جمله ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و مصر با پناه جویان افغانستاني، عراقي و سوري 
اســت؛ نمایش فاجعه بزرگ ترین مهاجرت مردم از کشورهاي جنگ زده بعد 
از جنــگ جهاني دوم- این بار به ســمت اروپا - هرچنــد که چنین موضوعي 
بــراي بازیگراني مانند ردگریو یــا آدري هیپبورن که به دلیــل خاطرات تلخ 
کودکي شان از جنگ جهاني دوم شــکل جدي تر و شخصي تری پیدا مي کند، 
اما در روند کلي فیلم بیشــتر به خاطرات شخصي بازیگر- شخصیت اصلي- 
فیلم نزدیک مي شــویم؛ روایتي کاملا ساده - بدون پرداخت سینمایي خاص 
- از پناهگاه مخوفي مانند «کاله» که اغلب تصاویر آن آرشــیوي یا گزارشات 

تلویزیوني اســت و در کنار آن هم با چند نفر از فعالان و کنشــگران صحبت 
مي کند و در نهایت کانسپت قرباني شدن مردم توسط جنگ طلبان با جملاتي 
از ســر توماس مور در نمایش نامه «مردي براي تمام فصول» و آثار شکسپیر 
پیوند مي خورد. اتفاقا همین مقایسه به جاي اینکه تماشاگر را به متن واقعیت 
هدایت کند، ناشــیانه ذهن تماشــاگر را با جملات وزین و عمیق ســرگردان 
مي کند که اصلا کارکرد نمایشي مؤثری ندارد. به هرحالت نمایش رنج و زجر 
انسان ها در سطح و در حد خاطرات شخصي باقي مي ماند. بااین حال حضور 
فرانکو نرو – همســر خانم گریو – در افتتاحیه فیلم مســتند در سي وششمین 
جشــنواره جهاني فیلم فجر شاید هم خالي از لطف در غیاب حضور بازیگر – 
فیلم ساز نبود. ضمن اینکه تهیه کننده فیلم هم فرزند این زوج هنري است و 

کلا فیلمي خانوادگي با دغدغه هاي مشترک محسوب مي شود.

تکمله:
فیلم «دریاي غم» در ســالن شماره ۴ پردیس سینمایي چارسو به نمایش 
درآمد. از آنجا که رسم جشنواره بر این است که مخاطبان براي دیدن فیلم ها 
غیر از الزام دریافت کارت جشــنواره، باید قبلا در ســایت جشنواره بلیت فیلم 
موردعلاقه خود را خریداري کنند، سؤالات زیادي براي منِ مخاطب به وجود 
آورد؛ مثــلا چنین دســتورالعملي زماني موضوعیت پیــدا مي کند که تعداد 
استقبال کنندگان از یک فیلم پیش از اکران آن قدر زیاد پیش بیني شود که جاي 
سوزن انداختن در ســالن نباشد، نه اینکه با وجود تماشــاگران کم فیلم، خود 
همیــن قانون به تنش و بي نظمي دامن بزند! در زمان اکران فیلم، مســئولان 
محترم ســالن به تماشاگراني که در صف ورود به ســالن ایستاده بودند کلي 
گوشزد کردند که اگر بلیت این فیلم را خریداري نکرده اید، لطفا به انتهاي صف 
بروید تا کســاني که قبلا بلیت را رزرو کرده  اند حقشان پایمال نشود! اما جالب 
اســت که تعداد بلیت هاي رزروشــده کم بود و ماهایي که بلیت رزرو نکرده 
بودیم به پشــت میله قرمز هدایت شدیم تا صاحبان بلیت زودتر روي صندلي 
موردنظر خود بنشینند. منتها رفتار راهنمایان – آقایان – به گونه اي بود که گویي 
لطــف مي کنند به ما اجازه رفتن به ســالن را مي دهند!!! با همه نگراني ها در 
رعایت نظم و نزاکت نه تنها سالن سینما پر نشد، بلکه از نیمه فیلم هم بیشتر 
مخاطبان فیلم، صندلي ها را خالي کردند و همچنان این سؤال برایم باقي ماند 
ماهایي که براي تهیه خبــر و گزارش فیلم ها را مي بینیم به اندازه مخاطباني 
کــه در کمال بي احترامي در نیمه را فیلم رها کردند، ارزش و منزلت نداریم تا 

مورد احترام واقع شویم؟!

دریاي غم و باقی ماجرا!

 على فرهمند

 جواد طوسی

 ابراهیم گله دارزاده
 نویسنده و کارگردان

بنیاد پژمان و اهدای ۲ جایزه 
در جشنواره جهانی فیلم فجر

گروه هنر: بنیاد پژمان اعلام کرد به عنوان حامی  �
و با دو برنامه در سی و ششــمین جشنواره  جهانی 
فیلم فجر حضور  دارد. بنیــاد پژمان جوایز بهترین 
کارگردانی فیلم اول و بهترین فیلم از نگاه منتقدان 
را اهدا خواهد کرد. در  طول جشنواره نیز بنیاد پژمان 
چندیــن ویدئو از هنرمندان معاصــر را به نمایش 
خواهد گذاشت. این رویداد تحت پلت فرم «اتاق» 
در کاخ جشــنواره بر پا ســت و به انتخاب سهراب 
کاشــانی و نریمان حامد آثاری از هنرمندانی مانند 
رضا کیانیان، طلا مدنی، رزیتا شرف جهان، امیرعلی 
قاســمی، مریم امینــی، گلناز اســماعیلی، بهرنگ 
صمدزادگان، ساســان ابــری، علی اتحــاد، نازگل 
انصاری نیا، یوشــا بشیر، علی یار راســتی، سهراب 
کاشــانی، جاوید قائم مقامی، ســیاوش نقشبندی، 
حامد صحیحــی و مملی شــفاهی را به نمایش 
می گذارد. اتاق؛ پلت فــرم در حرکت بنیاد پژمان با 
برنامه ریزی مستقل برای برپایی در فضاهای خارج 
از بنیاد از جمله جشنواره ها و نمایشگاه ها طراحی 
شده اســت. بنیاد پژمان در ســال ۱۳۹۳ فعالیت 
خود را با تمرکز بر آثــار هنرمندان معاصر ایران و 
جهان در چارچوب بیانیه ای مشــخص آغاز کرد و 
با گذشــت زمان، وظیفه  خود در راستای تعهد به 
فضــای فرهنگی و هنری ایران را بیش از گردآوری 
آثار هنــری و پشــتیبانی اقتصــادی از گالری ها و 

هنرمندان دانست.

جارچى

 نگاهي به سریال گلشیفته
 امر مطبوع

دنیای هنر، دنیای وابســته ای اســت و کســی که  �
اهل این دنیاســت این مطلب را بیشــتر درک می کند. 
بین هنرهای دراماتیک، تجســمی، موسیقی و ادبیات، 
تفاوت شــکلی بسیاری هست، اما بطن همه آنها یک 
هدف را دنبــال می کند و آن، پیام هنرمند اســت که 
در ظرف های مختلف، شــکل ظاهــری مختلف پیدا 
می کند. فرم و محتوا دو عنصر مهم تشکیل دهنده آثار 
هنری به صورت کلی هستند و غرض از این پیشگفتار 
کوتــاه توجه به فــرم و محتوا در «گلشــیفته» بهروز 
شعیبی اســت. می دانیم که از عمر مدیوم فیلم های 
نمایــش خانگی در ایران زیاد نمی گذرد و ورود به این 
عرصه ریسک پذیر است، چراکه فضای این مدیوم هنوز 
در  حال آزمون و خطاست و با توجه به مشکلات بخش 
خصوصی و برگشت سرمایه به تهیه کننده، ساخت یک 
اثر با مشکلات فراوانی روبه روست که شکست بعضی 
فیلم ها یــا نیمه کاره  مانــدن آنهــا در ذهن مخاطب 
فرامــوش نمی شــود، اما برای گلشــیفته کــه اولین 
ســریال نمایش خانگی بهروز شعیبی است، روزهای 
خوبی در  پیش اســت. فرم روایی قصه از ضرباهنگ 
خوبی برخوردار اســت و به تماشاگر اجازه نمی دهد 
که تخیلــش را وارد صحنه کند. فیلم بر تماشــاگر و 
تخیلش غالب اســت و فرم روایی تصویر با کات های 
به موقع و انتقال به ســکانس بعدی نشان از ذکاوت 
ذهن شعیبی در ساخت یک سریال کمدی- اجتماعی 
دارد. قصه فیلم که بر اســاس طرحی از خشایار الوند 
و امیرعباس پیام اســت، با سرپرستی خود کارگردان، 
باورپذیر است. این باورپذیری، آن را قابل لمس می کند 
و در عیــن قابل لمس بودن دارای رازی اســت؛ رازی 
بزرگ که باعث کشــش داستان است و برای کشفش 
باید همگام با گلشیفته داستان با بازی درخشان خانم 
مهناز افشــار، حرکت کرد تا شاید در ادامه، پرده از آن 
برداریم، اما در کنار بازی مثل همیشــه زیبای بزرگانی 
مانند مهدی هاشمی، سیامک انصاری و... بازی مهناز 
افشــار و شــیلا خداداد متفاوت و قابل تأمل اســت و 
شاید بتوان گفت، مهناز افشــار پس از سال ها ماندن 
در یک شکل، در سریال گلشیفته، پوست اندازی کرده 
اســت و در چهره ای متفاوت ظاهر می شــود. جمله 
سوپراستار دوباره برمی گردد، برازنده اوست. در عنصر 
محتوا، پیام قصه محترم است. پرداختن به معضلات 
اجتماعی و معماری ایرانی و ورود یزد با آن ریشــه ها 
و فرهنــگ غنی اش، توأمــان در مذهــب و فرهنگ، 
جای تقدیــر دارد. خط  محوری قصه دچار چندپارگی 
نیســت و برخلاف نقدهایی که به سریال در این چند 
روز وارد شــده، ساختار داســتان دارای چفت و بست 
منطقی اســت. ترکیب بندی کادرها از زیباشــناختی 
خاصی برخوردار اســت؛ نه سینمایی محض است و 
نه تلویزیونی محض؛ ترکیبی از این دو اســت که برای 
گســتره وســیع تری از مخاطبان در  نظر گرفته شده و 
به نظر می رســد بهروز شــعیبی در این سریال طیف 
مخاطبان بیشتری را جســت وجو می کند. برای آنکه 
بر امر مطبوع و امر زیبای کانتی در زیباشناســی واقف 
اســت باید گفت که سریال گلشــیفته اگر هم امر زیبا 
نباشــد، بدون شک امر مطبوع اســت و حداقل هدف 
و رســالت هر اثر هنری همین مطبوع بودن اســت و 
بهروز شعیبی رسالتش را انجام داده. بهروز شعیبی، 
همان بهروز دهلیز، پرده نشــین و سیانور است با نگاه 
زیبا شناختی خاص خودش و البته با زنده کردن دوباره 
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